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   مقدمه
تـر و  كـار از همـه مهـم   ها سه راهاز ميان آن. انديي را ارائه نموده هامشهور براي شناخت معناي حقيقي و مجازي راه       

هاي پيشين تبادر و صحت حمل مورد بررسي و تحليل قرار گرفـت و در ايـن                 درسدر  . تمورد عنايت بيشتري اس   
مصنف از ميان اين سه راه تنها تبادر را پذيرفته و صحت حمـل  . گرددكار مطرح ميدرس اطراد به عنوان سومين راه   

 تبـديل   آن نحـوه  شهيد صـدر پـس از       . كندكند و علت عدم پذيرش اطراد را در اين درس بيان مي           و اطراد را رد مي    
  .كندمجاز در كلمه به مجاز در تطبيق را شرح و تفسير مي
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  متن درس
  : علامات الحقيقة و المجاز[

  . ذكر المشهور عدة علامات لتمييز المعنى الحقيقي عن المجازي
  ... التبادر من اللفظ: منها

  ...]صحة الحمل : و منها
 في جميع الحالات، و بلحاظ أي فرد مـن  في المعنى المشكوك كونه حقيقياًالاطراد و هو ان يصح استعمال اللفظ     : و منها 

أفراد ذلك المعنى فيدل الاطراد في صحة الاستعمال علـى كونـه هـو المعنـى الحقيقـي للفـظ، إذ لا اطـراد فـي صـحة                            
  . الاستعمال في المعنى المجازي

، و بلحـاظ سـائر       حال و بلحاظ فـرد صـح دائمـاً          و لو في   و قد أجيب على ذلك بان الاستعمال في معنى إذا صح مجازاً           
الأفراد مع الحفاظ على كل الخصوصيات و الشئون التي بها صح الاستعمال في تلك الحالة أو في ذلك الفرد، فـالاطراد                     

  .  مع الحفاظ على الخصوصيات التي بها صح الاستعمالثابت اذن في المعاني المجازية أيضاً
  : تحويل المجاز إلى حقيقة

و قد يحتـال    .  الموضوعة للحيوان المفترس في الرّجل الشجاع فهذا استعمال مجازي         ذا استعمل الإنسان كلمة الأسد مثلاً     إ
قـه علـى الرّجـل الـشجاع، بـافتراض انـه مـصداق              إلى استعمال حقيقي بأن يستعمله في الحيوان المفترس و يطب         لتحويله  

 بالاعتبار و العناية، ففي هذه الحالة لا يوجـد تجـوز فـي              صداق مصداقاً للحيوان المفترس، إذ بالإمكان ان يفترض غير الم       
  . الكلمة لأنها استعملت فيما وضعت له، و انما العناية في تطبيق مدلولها على غير مصداقه فهو مجاز عقلي لا لفظي
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  اطراد، سومين علامت حقيقت و مجاز
بادر و صحت حمل، اطـراد ذكـر         مجازي را پس از ت     كار تشخيص معناي حقيقي و    مشهور بزرگان اصول، سومين راه    

 صـحيح   آن معنـا  حـالات مقصود از اطراد اين است كه استعمال لفظ در معناي مشكوك در همـه افـراد و              . اندنموده
باره هر فرد از حيوان مفترس در هر حـالتي كـه باشـد              در» حيوان مفترس «در  » أسد«ال لفظ   كه استعم مانند اين . باشد

 زيـرا اسـتعمال لفـظ در        ن اطراد در صحت استعمال، دليل بر وضع لفظ براي معناي مشكوك است؛            اي. صحيح است 
چه استعمال لفظ بر معناي مجازي در يك يا چند فـرد يـا حالـت                شود؛ چراكه گر  ه اطراد يافت نمي    مجازي ب  معناي

رجـل  « در   »سـد أ«مال  سـتع كـه ا  پس بـا ايـن    . ت استعمال وجود ندارد   اما در همه افراد و حالات صح       صحيح است؛ 
اطـراد از خـصوصيات اسـتعمال       . سد كـرد  توان اطلاق أ  ي و در هر حالتي نمي      صحيح است؛ ولي به هر فرد      »شجاع

  .له استجهت راهي براي شناخت معناي موضوعواز اين . حقيقي است
ت چهـار   كه تقريرات مباحث خـارج اصـول ايـشان اس ـ         » بحوث في علم الاصول   «ناگفته نماند كه مصنف در كتاب       

كه معنايي كه مـشهور  دليل آن اين. عنا اكتفا كرده استجا به همين ماطراد ذكر نموده است؛ ولي در اينتعريف براي  
  .ان شديب همين معنايي است كه از اطراد اراده نموده اند ظاهراً

  تطبيق
 أي فـرد  3، و بلحاظ2ي جميع الحالات ف،ه حقيقياًالاطراد و هو ان يصح استعمال اللفظ في المعنى المشكوك كونُ   : 1و منها 

  من أفراد ذلك المعنى 
 شـك  آن بـودن ي  ق ـيحقي  معنـا  در كه استيي  معنا در لفظ استعمال صحت اطراد. است اطراد قتيحق علائم از  و

  . معنا آن افراد ازي فرد هر لحاظ به و حالات همه در است، شده
 الحقيقي للفظ، إذ لا اطـراد فـي صـحة الاسـتعمال فـي المعنـى                  هو المعنى  4فيدل الاطراد في صحة الاستعمال على كونه      

  . المجازي
 دري  اطـراد  راي ـز اسـت؛ ي  قيحقي  معنا همان مشكوكي  معنا كهاين بر كنديم دلالت استعمال صحت در اطراد پس

  .ندارد وجودي مجازي معنا در لفظ استعمال صحت
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  اي حقيقي كار شناخت معناشكال اطراد به عنوان راه
بادر و صحت حمل، اطـراد ذكـر        كار تشخيص معناي حقيقي و مجازي را پس از ت         مشهور بزرگان اصول، سومين راه    

طور كـه   اطراد صحت استعمال از مختصات معناي حقيقي نيست، بلكه همان         اند ؛ ولي اين درست نيست؛ زيرا        نمود
هرگاه استعمال لفـظ در معنـايي مجـازي         . يز وجود دارد  در استعمال حقيقي اطراد وجود دارد، در استعمال مجازي ن         

                                                 
  .علائم حقيقت و مجاز: مرجع ضمير 1
 .»يصح«متعلق به : جار و مجرور 2
  .»يصح«متعلق به : جار و مجرور 3
  .معناي مشكوك: مرجع ضمير 4
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صـحت   كـه ايـن اطـراد و      تنهـا نكتـه ايـن     . ت آن معنا صحيح است    اين استعمال در همه افراد و حالا      صحيح باشد،   
استعمال در صورتي است كه خصوصيتي كه باعث صحت استعمال مجازي شده است، در آن افراد و حـالات بـاقي          

در رجل شجاع صحيح است، و دليل اين صحت، وجود خصوصيتي           » أسد«عمال مجازي لفظ    به طور مثال است   . باشد
تـا زمـاني كـه ايـن        . شده است ) حيوان مفترس ( آن با معناي حقيقي لفظ أسد        ندر رجل شجاع است كه باعث اقترا      

. كنـد يم ـن يفرد يا حالتي كه داشته باشـد تفـاوت        فيه هر   خصوصيت باقي باشد، استعمال نيز صحيح است و مستعمل        
خـواب، بيـدار، در     (در هـر حـالتي      ...)  عمرو، بكر خالد و   (توان لفظ أسد را براي هر فردي از رجل شجاع           پس مي 

 بدين ترتيب، اطراد در صحت استعمال لفظ در معناي مجازي نيـز وجـود     .به كار برد  ...)  حال راه رفتن يا خوردن و     
  .قرار گيردتواند دليلي بر شناخت معناي حقيقي يمنداشته و 

  
FG1  

  
  
  

  تطبيق
، و بلحـاظ سـائر      2 صح دائماً  ، و لو في حال و بلحاظ فرد        بان الاستعمال في معنى إذا صح مجازاً       1و قد أجيب على ذلك    

   الاستعمال في تلك الحالة أو في ذلك الفرد، 3 صح،الأفراد مع الحفاظ على كل الخصوصيات و الشئون التي بها
 باشـد؛  حيصـح  مجـازاً  هرگـاه  معنـا  در لفظ استعمال كهنيا به است شده داده جواب اطراد بودن قتيحق علامت بر

 بـر  تحفظ با است حيصح افراد همه لحاظ به و شهيهم استعمال نيا خاص، يفرد لحاظ به و خاص يحال در گرچه
  .است حيصح خاص فرد آن در ا يخاص حالت آن در استعمال هاآن واسطه به كهي شئون و اتيخصوص همه

  .  مع الحفاظ على الخصوصيات التي بها صح الاستعمال4فالاطراد ثابت اذن في المعاني المجازية أيضاً
 اسـتعمال  هـا آن جهـت  بـه  كـه ي  اتيخـصوص  بر تحفظ شرط به است ثابتي  مجازي  معان در زين اطراد نيبنابرا پس
  .است حيصحي مجاز
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  تبديل مجاز به حقيقت

                                                 
 .علامت حقيقت بودن اطراد: مشاراليه 1
  .في جميع الحالات: يعني 2
  .رو عبارت با اجمال مواجه شده است؛ به اشتباه در بيان استاد، جواب شرط تلقي شده و از اين»التي«صله براي  3
  .مانند معاني حقيقي 4

 علائم حقيقت و مجاز

  .شهيد صدر علامت بودن آن را پذيرفت: تبادر
  .د صدر علامت بودن آن را نپذيرفتشهي: صحت حمل

 .شهيد صدر علامت بودن آن را نپذيرفت: اطراد
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له، اسـتعمال مجـازي     له استعمال حقيقي و استعمال آن در معنايي جز معناي موضوع          اي موضوع استعمال لفظ در معن   
نيـز  » مجـاز در كلمـه    «شود،  له استعمال مي  شود و لفظ در غيرموضوع    چنين مجازي كه در خود كلمه واقع مي       . است

  .شودناميده مي
شـود؛ ولـي در     له خويش استعمال مـي     موضوع در مجاز عقلي، لفظ در    . است» مجاز عقلي «،  در مقابل مجاز در كلمه    

 متكلم لفظ أسـد  مثلاً. گيردفظ عنايت و ادعا صورت ميله بر مصداقي غير از مصاديق حقيقي ل      تطبيق معناي موضوع  
كند و بـدون  كند؛ ولي به ادعا رجل شجاع را يكي از افراد حيوان مفترس فرض ميرا در حيوان مفترس استعمال مي     

مجـاز عقلـي    «چنين مجازي   .  كلمه مرتكب شود، لفظ أسد را در رجل شجاع استعمال نموده است            كه مجازي در  اين
 زيرا سكاكي معتقد است همه مجازها به اين شكل هستند و الفاظ هميشه در معاني                شود؛ميناميده  » يا مجاز سكاكي  

  .شوندله خويش استعمال ميموضوع
كـه لفـظ را در غيـر        جازي به مجاز عقلي پناه برد و بـدون ايـن          عمال م تواند به راحتي از است    بدين ترتيب، متكلم مي   

  .له استعمال كند، مراد خويش را تفهيم نمايدموضوع
FG2   

  
  

  تطبيق
  : تحويل المجاز إلى حقيقة

  .  الموضوعة للحيوان المفترس في الرّجل الشجاع فهذا استعمال مجازيإذا استعمل الإنسان كلمة الأسد مثلاً
  قتيحق به زمجا ليتبد

ي مجـاز  استعمال نيا كند، استفاده شجاع رجل در درنده وانيحي  برا شده وضع كه را» أسد «كلمه مثلاً انسان هرگاه
  . است

قه على الرّجـل الـشجاع، بـافتراض انـه     إلى استعمال حقيقي بأن يستعمله في الحيوان المفترس و يطب         و قد يحتال لتحويله     
   بالاعتبار و العناية، لإمكان ان يفترض غير المصداق مصداقاًمصداق للحيوان المفترس، إذ با

 وانيح در را أسد لفظ كهنيا به شد،يانديمي  قيحق استعمال بهي  مجاز استعمال نيا ليتبدي  براي  اچاره و ريتدب گاه
 قمـصدا  شـجاع،  رجـل  كـه نيا كردن فرض با دهد، قيتطب شجاع رجل بر را مفترس وانيح و كند استعمال مفترس

  . ؛ زيرا ممكن است كه چيزي كه مصداق نيست، با اعتبار و عنايت مصداق فرض شوداست درنده وانيح
ففي هذه الحالة لا يوجد تجوز في الكلمة لأنها استعملت فيما وضعت له، و انما العنايـة فـي تطبيـق مـدلولها علـى غيـر               

  . مصداقه فهو مجاز عقلي لا لفظي

 مجاز
    كلمه دري سكاك اي يلفظ

  
  قيتطب دري عقل
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شود؛ زيرا كلمه در چيزي كه براي آن وضع شده است، استعمال شده              يافت نمي  پس در اين حالت، مجازي در كلمه      
نـه  پس اين استعمال مجاز عقلـي اسـت،   . و همانا عنايت و اعتبار در تطبيق معناي كلمه بر غيرمصداقش است     است

  .مجاز لفظي
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  چكيده
اند و مراد ايشان از اطـراد، صـحت   ي ارائه كردهكاري است كه مشهور براي شناخت معناي حقيق     اطراد سومين راه  . 1

  .استعمال لفظ در معناي مشكوك در همه حالات و افراد آن است
اطراد به اعتقاد مشهور تنها در معناي حقيقي است و استعمال در همه افـراد و حـالات معنـاي مجـازي صـحيح                         . 2

  .نيست
 مشترك است و صحت استعمال در همه افراد و احـوال            به اعتقاد شهيد صدر، اطراد ميان معاني حقيقي و مجازي         . 3

  .معناي مجازي با حفظ خصوصيت آن مطرد است
  :مجاز بر دو قسم است. 4

  .له استو آن استعمال لفظ در غير موضوع: مجاز در كلمه) الف
مصداقي غيـر  له به همراه عنايت و تجوز در تطبيق معنا بر      و آن استعمال لفظ در موضوع     : مجاز عقلي يا سكاكي   ) ب
  .مصاديق معنااز 
  .تواند به جاي مجاز در كلمه، مجاز عقلي استفاده كندمتكلم مي. 5
  


